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  مقدمه
ي چندان امفهومي است كه توجه به آن در تحقيقات ادبي و فلسفي سابقه» ديگري«

بسيار تعجـب آور اسـت   «: نوشت ژان پل سارتر در كتاب هستي و نيستي .ندارد طولاني
» ي ديگـري هرگـز توجـه پيـروان حقيقـت را بـه خـود جلـب نكـرده اسـت          كه مسـاله 

ل اين امر را در سنت فكري حاكم بـر غـرب ، سـنت    شايد بتوان دلي .)20: 1353سارتر،(
از جسـم و قبـول برتـري    ) روح(دكارتي، جستجو كرد؛ سنتي كه با جدا سـاختن ذهـن   

اي محصور در خويشتنِ بسنده، از انسان مدرن جزيره   ـخود   جوهرذهن به عنوان جوهري
را در » ديگـري «كـه مفهـوم    نيسـت سارتر اولين كسي  ،با اين وجود. ساخته بود خويش

هرچند او بـا وارد سـاختن ايـن مفهـوم در آثـار فلسـفي و       . كانون توجه خويش قرار داد
اي به كالبد سنت فكري كشـورش  جان تازه) درِ بسته ي هخصوصاً در نمايشنام(اش  ادبي

پيش از او كساني چون هوسرل و هايدگر بودند كه اين  .نبود امراما پيشگام اين  ؛بخشيد
خصوصـاً هايـدگر ـ كـه سـارتر       ؛آمـد ان اصلي تفكر آنان به حساب ميمفهوم يكي از ارك

ها پيش اش نسبت به سنت فكري غرب، سالمتاثر از آرا او بودـ به دليل رويكرد انتقادي
او را به دنياي اش خارج ساخته، از سارتر كوشيده بود تا انسان را از حصار در خودبودگي

  .)193: 1386هايدگر،( دايگشبد، اشب نيز جزيي از آن» ديگري«كه  يروي جهان
 ي خـود شـاهد  ادبيات نيز به نوبه شد، بلكهني فلسفه پديدار تنها در حوزه» ديگري«

هـاي   بـاره آثـار و انديشـه   در اين .حضور پر رنگ اين مفهوم تازه وارد به مباحث ادبي بود
هماننـد سـارتر و   ا او ركرد تا آنجا كـه  اي ايفا ميخائيل باختين، متفكر روس، سهم عمده

: 1384انصـاري، ( انداهميت هستيِ شناختيِ ديگري براي آگاهي دانستهآغازگر هوسرل، 
175(.  

در تحقيقـات ادبـي و بـاز خـواني متـون      ... ) ديگري، گفتگـو و  (توجه به آرا باختين 
ي فلسـفه و مباحـث   جديد در حوزه يچشم اندازهاي خلق، سبب گان از اين منظرگذشت

ت، چنـد آوايـي،       از بسياري چنانكه  ،ادبي گرديد مفاهيم آشـناي امـروز چـون بيناذهنيـ
توان گفت اين حتي مي. رواج و قبول عام يافتاو ي باختين و آثار به واسطه... ديالوگ و 

 تـا از او بـه عنـوان بزرگتـرين نظريـه پـرداز ادبـي قـرن يـاد شـود           مفاهيم سبب شـده 
  .)7: 1377تودوروف،(

تـدريجي  حضـور   ي هدهند حقيقات انجام شده در كشورمان، نشانمطالعه و بررسي ت 
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. هـاي او باشـد  اهميت و كارگشايي انديشه ي هتواند نشانكه مي استهاي باختين انديشه
در اين مقاله با استفاده از روش باختين و تمركز بر مفهوم ديگـري و نقـش گفتگـو، بـه     

انـدازي تـازه بـر روي ايـن      نهـا چشـم  تا نـه ت  پردازيم ميهاي شاهنامه ي داستانمطالعه
هاي اين متفكر روسـي، تعـاريفي تـازه و    بلكه با استفاده از نظريه ،ها گشوده شودداستان

حماسه را ژانـري   توانيم ميديگرگون از حماسه، تراژدي و غمنامه ارائه گردد؛ بدين معنا 
خن از غيـاب  بلكه همـواره س ـ  ،شودبدانيم كه حضور ديگري نه تنها در آن احساس نمي

ديگري است؛ زبان چنين ژانري نيـز طبعـاً زبـاني يكسـويه خواهـد بـود كـه بايـد آن را         
درحاليكه تراژدي ژانري است كـه در آن سـخن از حضـور ديگـري و      .رجزخواني دانست
پذيري بالايي برخوردار بـوده،  ؛ زبان نيز به همين خاطر از انعطافاستضرورت حفظ آن 

هايي نيز هستند كه در حد فاصل ايـن  داستان .هستندتگو استوار ي گفها بر پايهداستان
 .تواند نامي مناسب براي آنها باشدگيرند؛ غمنامه، ميدو قرار مي

هاي انتخـاب شـده در   بايد گفت كه داستان ،پيش از بيان چارچوب نظري اين مقاله
آن حضور داشـته،  هايي هستند كه رستم ، جهان پهلوان شاهنامه ، در اين مقاله داستان

كساني چون خاقان چين، اشكبوس، سـهراب،  يعني مراد از ديگري نيز غالباً هماوردان او 
  .باشدمي... اسفنديار و 

  
  چارچوب نظري

هـاي  ي بـاختين را غالبـاً در ارتبـاط بـا عصـر او و دلبسـتگي      محققان نظريه ،امروزه
ه، بـه دليـل حكومـت    زيسـت كه بـاختين در آن مـي   يعصر. كننداش بررسي ميفلسفي

خواه رهبران حزب كمونيست شوروي و بخصـوص اسـتالين، عصـري    خودكامه و تماميت
جاي شگفتي نيست اگر آثار . است هاي دموكراتيك و دنيايي مكالمه گريزتهي از انديشه

زيرا فضاي حاكم بر عصـر   ،باختين بر مبناي مكالمه، خنده و ديگري بنا نهاده شده باشد
هاي مكالمه ستيز است كه تني بر خنده ستيزي، جزم انديشي و ايدئولوژيفضايي مب«او 

آثـار بـاختين    .)10: 1373پوينده،( »شوددر آن تك صدايي ترويج و مكالمه تحاشي مي
بـاختين  «انـد  اش، چنانكه سـلدن و ويدوسـون گفتـه   در واقع واكنشي است بر ضد زمانه

شـد  و بهتر آنكه گفته مي) 59: 1384سلدن و ويدوسون،(» عميقاً ضد استالينيست است
  . گويي استاو ضد تماميت خواهي و تك
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وامـدار انبـوهي   «انـد كـه آثـار او    ي دلبستگي و مطالعات فلسفي او نيز نوشتهدرباره
ي نوكانتي و توان به فلسفههاي فلسفي بود كه از آن جمله ميكننده از تاثيرات نحله جگي

در  .)36: 1381گـاردينر، (» ايي برگسوني اشـاره كـرد  گرپديدارشناسي هوسرلي و زندگي
هـاي بـاختين و   پديدارشناسي هوسرلي بـا انديشـه   ،هاي گوناگون فلسفيميان اين نحله

پيشـتر   .)239: 1387،غلامحسـين زاده (بخصوص مفهوم ديگري او ارتباط بيشتري دارد 
ر در خويشـتن  ي آگاه دكارتي، انساني بـود محصـو  ي سوژهگفته شد كه حاصل و نتيجه

 ـ     .خويش آگـاهي انسـان    ههوسرل با وجود پايبندي بر سـنت دكـارتي غـرب و اعتقـاد ب
بـه تعبيـر او آگـاهي     .دانستآگاهي را همواره داراي متعلقي مي)  181: 1382احمدي،(

آنچنانكه ترس همواره ترس از چيزي است و عشق همواره عشـق   ؛يعني آگاهي از چيزي
توانست زمينه سـاز گشـوده   چنين تفكري مي) 48: 1384ساكالوفسكي،(به چيزي است 

در تفكر دكـارتي غـرب بـه مباحـث فلسـفي      » ديگري«شدن پاي جهانِ فراموش شده و 
هاي ي انسانباشد؛ اينكه محققان از ارتباط بين الاذهانيت باختين و آنچه هوسرل مساله

در چنـان   .)43: 1381گـاردينر، (اسـت  اند، به همين دليـل  ، سخن گفته)1(نامدديگر مي
فضـايي كـه رژيمـي خودكامـه بـدون آنكـه گوشـي بـراي شـنيدن داشـته باشـد، تنهـا             

ــه ،سخنگوســت ــاختين خواهــان تجرب ــا حضــور ديگــري و مكالمــه  ب  اســتي جهــان ب
گيري معنـا از درون مكالمـه و مناسـبات ميـان افـراد      از شكلو  )96: 1/1382احمدي،(

  ).490: 1378مقدادي،(گويد سخن مي
رود و بـالطبع نتـايج متفـاوتي نيـز     ا چنين رويكرد متفاوتي به سراغ آثار ادبي ميب او
بـه دليـل همـين رويكـرد      ،دهـد اگر او داستايفسكي را بر تولستوي برتري مـي . گيردمي

هاي آثار داستايفسكي جهان بيني فرد را نه تنها در رابطـه  شخصيت«زيرا  ،ستامتفاوت 
رابطه با خواننده، بلكه حتي در رابطه با نويسنده، اعـلام   ها و نه تنها دربا ديگر شخصيت

در حاليكـه تولسـتوي حـداقل در نظـر بـاختين جـوان       ) 255: 1385هارلند،(» كنندمي
شنويم كـاملاً تـابع مقاصـد    صداهاي گوناگوني كه در آثار تولستوي مي« )2(چنين نيست
يقت از ديدگاه مولـف  ي مولف است؛ فقط يك حقيقت وجود دارد و آن حقكنترل كننده

  .)59: 1384سلدن و ويدوسون،(» است] تولستوي[
رمـان را  «چـرا كـه او    ،ي باختين در تحقيقاتش استژانر مورد علاقه ،بي شك رمان

: 1387نـامور مطلـق،  (» دانـد هاي گوناگون ادبي مـي ها و نظامشكل جامع و كامل سبك
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ي ديگري نيـز بـراي بـاختين    هاي داستايسفكي از جنبه، رمان و به خصوص رمان)402
بـه دليـل قابليـت بـالاي گفتگومنـدي از ديگـر       «حائز اهميت بود و آن اينكه ايـن ژانـر   

حقيقـت آن اسـت كـه اگـر بـاختين بـه        .)403: همان(» شودهاي ادبي متمايز مي گونه
پردازد، تنها به اين دليل است كه باور دارد حماسه به دليل مي... مسائلي چون حماسه و 

ي درست نقطـه ) 21: 1383لچت،(ختار بسته و شكل تك گفتارانه و به دور از گفتگو سا
شود، در حماسـه تنهـا يـك صـدا     اگر در رمان چندين صدا شنيده مي. مقابل رمان است

گردد تا حماسه در نظـر بـاختين هرگـز ارج و    همين خصيصه سبب مي. يابدانعكاس مي
انـد  رحمانـه دانسـته  را بـي  ،يكرد او بـه حماسـه  قربي نداشته باشد تا آنجا كه محققان رو

درسـت هماننـد جهـانِ     ،صداي حماسهدر نظر باختين جهانِ تك) 257: 1385هارلند،(
  .گريختهاي حكومت استالين بود كه باختين از آنها ميصداي سالتك

  
  حماسه، رجز خواني و غياب ديگري

اند، چنانكه هر كشوري دانستهوجود آثار حماسي را يكي از دلايل اصلي غناي ادبيات 
، ايليـاد و اديسـه ، همـواره بـه خـود      چـون  يهاي بزرگ ـيونانيان به دليل داشتن حماسه

ي حكـيم تـوس همـواره مباهـات     درست همانگونه كه ايرانيان نيز به شاهنامه .اند باليده
ين چنانكه پيشتر نيز گفته شد، حماسه و آثار حماسي در نظر باخت. خواهند كرد و كرده

زيرا به نظر او در حماسه نه تنها ديگري حضوري حقيقي و ملمـوس   ،ارج و قربي نداشت
البته بايد اعتراف كرد كه بـاختين در  . بلكه همواره صحبت از حذف و غياب اوست ،ندارد

ي مدعايي كه دارد، تا حدود زيادي محقّ است؛ حذف ديگري و به تبع آن زبان يكسـويه 
گويند  اينكه مي. شوده وضوح در هر اثر حماسي مشاهده ميكه ب استحماسه، موضوعي 

ها به دنبال نابود ساختن آن چيزهايي ملت ،هاست و در حماسهآثار حماسي شرح جنگ
حكايت از تلاش  ،)4: 1352صفا،( استشرّ و فساد  ههستند كه در نظر آنها ناپسند و ماي
اگـر بـه دلايـل    . دارد...) دشـمن و  شـرّ،   ي هماي( ايبراي حذف ديگري به هر نام و بهانه

ي ملـي ايرانيـان دقـت    هـاي اصـلي حماسـه   گيري حماسه، حداقل بخشي از بخش شكل
ي ايرانيـان، يـا حاصـل    ي حماسهبن مايه .كنيم، درستي نظر باختين را درخواهيم يافت

 )50: 1381رزمجو،(باشد هاي آريائيان تازه وارد با ساكنان بومي فلات ايران ميدرگيري
شـاه پهلـوان    ،چنانكـه افراسـياب  . ي حيات اساطير آنان است در شكلي حماسييا ادامه
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يـا ديـو   » اپـوش «توراني و بزرگترين دشـمن ايرانيـان در شـاهنامه، درحقيقـت همـان      
روند دگرگوني شخصـيت و جابـه جـايي اسـاطيري بـه هيـات       «خشكسالي است كه در 

هـاي  اي تاريخي در آمده، امـا نشـانه  ودهشاهنشاه ـ يل توراني و سپستر پهلواني ترك و ب 
» سرشت نخستين و اساطيري او در شاهنامه و برخي ديگر از منابع برجاي مانـده اسـت  

  .)83:  1386نلو،اآيد(
شود، اين است كه تـدوين كننـدگان و سـرايندگان    آنچه در تمام اين موارد ديده مي

افراسياب، ديو خشكسـالي،  (هاي ايراني، خواهان غياب و خاموشي صداي ديگري حماسه
قاطعيت سخن شـاهان و پهلوانـان ايرانـي در    . هستند...) بوميان فلات ايران، اشكبوس و

به عنوان نمونه . گذارداي در اين باره باقي نميهيچ شك و شبهه) كشتن(حذف ديگري 
، اشاره كـرد؛ كيخسـرو   استتوان به پاسخ كيخسرو به جهن كه حامل پيام افراسياب مي
 :گويداز شنيدن پيام افراسياب، به جهن مي پس

 چــو كــــردارهاي تــو يــــــاد آورم  نگـــه كن كه تا چـون بـود بـاورم
 نباشـــد سخن با تـو تـا رستخيــز     از اين پس مرا جز به شمشـير تيـز
 به داد  و دهش من ببندم ميــــان   مگـــر كز بدان پاك گـردد جهـان

 نشان را بي افسـر كـنم   ســـــر بد  ن بـر كـنمبد انديش را از ميــــــا
)571: 1374فردوسي،(   

شود، زباني است يكسـويه و بـدون   متعاقباً زباني كه در چنين آثاري به كار گرفته مي
و نـه  (اين زبـان و ايـن نـوع سـخن گفـتن      . اندانعطاف؛ زباني كه آن را رجزخواني ناميده

ي سرشار از مفاهيمي است كه نشان دهنـده همانند ژانر خويش، حماسه، ) گفتگو كردن
هايي چون تحقير هماورد يا بركشـيدن خـويش و برتـر دانسـتن     به شكل(غيابِ ديگري 

هـاي پهلوانـان   اگر بـه رجزخـواني  . در ذهن قهرمان داستان است...) خود از هماوردان و 
تيجـه خـواهيم   ايراني در شاهنامه نظر انداخته، آنها را مورد بررسي قرار دهيم، به ايـن ن 

هاي پهلوانان ايراني در برابر هماوردان خويش به نـوعي مفـاخره و   رجزخواني«رسيد كه 
هايي اسـت كـه در گذشـته بـه     ي نژاد و اصالت تبار و پيروزيخودستايي ايرانيان درباره

اند و بـه  ي ايرانيان آزاده را ستودهاند؛ كه يا به شكل مستقيم و آشكارا تخمهدست آورده
است و يا در قالب مفاخرت يـك پهلـوان   هاي ايشان در برابر بيگانگان اشاره شدهريدلاو
هاي او و خاندانش تجلـي يافتـه اسـت كـه ايـن موضـوع را       خاطر نژاد و تبار و دلاوري به
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» ي ايرانيــان تلقــي كــردتــوان بــه نــوعي بازجســت عظمــت و افتخــارات گذشــته  مــي
  .)113: 1385فلاح،(

ي آن اسـت،  ي از اين زبان و مفاهيمي كـه انتقـال دهنـده   يهابراي نشان دادن نمونه
  :شودهاي رستم آورده ميچند نمونه از رجزخواني

  
  بر كشيدن پهلوانان خودي) الف

بـه   و بينـد روي خود مي پياده پيش ،رستم راآن گاه كه (اشكبوس به رستم در پاسخ 
ه خود را به شير و نهنـگ  در حاليك )گويد بدون اسب خود را به كشتن خواهي داد او مي

  :گويدكند، ميو پلنگ تشبيه مي
 كــه اي بيهــده مـــرد بســيار گــوي  تهمتن چنـين داد پاســـخ بـدوي
ــنگ آورد    پيـــــاده نديــدي كــه جنــگ آورد ــر س ـــان زي ــر سركش  س

ــدر  سـوارپلنگونهنگوشيرتوشهربه ــدان ـــر  آين ــه  هــ ــه   س ــگ؟ ب  جن
 پيـــــــــاده بياموزمــت كــار زار    نبـرده سـوارا ايهـــم اكنـون تـر

 )385: 1374فردوسي،(        
  تحقير هماورد) ب

س و پهلوانان ايراني، در جنگـي  وپس از عبور رستم از هفت خوان و آزاد ساختن كاو
جويـان، از ايرانيـان   بـه نـام   دهـد، پهلـواني   كه ميان ايرانيان با ديوان مازندران روي مـي 

رستم پس از تعلل پهلوانان ايراني، خود به مصاف او رفته، در رجـزي  . خواهدمي نبرد هم
  :داندي بخشايش و ترحم ميشايسته ،كوتاه او را با تحقير

يكي پيـل زيـر اژدهـــايي بدسـت       به آوردگه رفت چـون پيـل مسـت
ــرد   گـردرا بپيچيد و برخاسـتعنـــان ـــرزيد دشــت نب ــانگش بلــ  ز ب

ـــردنكشان    گفت كـاي بدنشـانچنينجويانبه ــت ز گـــ ــده نام بيفگن
ـــگام آورد و آرامــش اســت   جاي بخشايش اسـتبرتوبر كنون ــه هن  ن

ــود   بگــــريد تـو را آنـك زاينـده بـود ــده ب ــود ارگزاين ـــده ب  فزاينــــ
)151: همان(  

ي او در ظريـه ي بـاختين و مفـاهيمي كـه ن   بدين ترتيب و با كمك گرفتن از نظريـه 
هـايي چـون نبـرد ايرانيـان بـا      اي بـودن داسـتان  توان حماسهدهد، مياختيار ما قرار مي



   1388 تابستاندهم، سيزپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 8

  .را تبيين كرد... افراسياب، خاقان چين و 
تـوان  هنـوز هـم مـي    ،ي بـاختين جدا از آنچه كه گفته شد و با در نظر داشتن نظريه

مويـد ادعـاي بـاختين     هاي شاهنامه بيـرون كشـيد كـه   شواهدي ديگر از خلال داستان
در ادامـه  . گفتاري بودن و غياب ديگري در آثار حماسي باشدي ساختار بسته، تكدرباره

  :كنيم ميدر كمال اختصار به برخي از آنها اشاره 
در تعريـف حماسـه   : هـا بـر اعمـال پهلـواني    ي داستانكوتاهي گفتگوها و تكيه) الف
هـا  بر اعمال پهلوانان و مردانگيمبتني ه نوعي اشعار وصفي است ك«اند كه حماسه  گفته

به نحوي كه شامل مظاهر مختلف زنـدگي   ،هاي قومي يا فردي باشدو افتخارات و بزرگي
تاكيـدي اسـت كـه بـر اعمـال       ،ي مهم در اين تعريفنكته .)3: 1352صفا،(» آنان باشد

دليـل   هاي حماسي شـاهنامه بـه  توان چنين گفت كه در داستانپهلواني شده است؛ مي
ي قهرمانان، آنان نيازي به باز كردن باب گفتگو گرايانهغياب ديگري و رويكرد يك جانبه

ها تنها  در وصـف تـلاش قهرمانـان و غالبـاً در     كنند و بدين ترتيب داستاناحساس نمي
از همين رو حماسه را بايد اسـتوار بـر اعمـال دانسـت تـا      . شودحذف ديگري خلاصه مي

گفتگوهـاي   .)28: 1386مـك لـيش،  (رسطو نيز به آن اعتقـاد داشـت   گفتگو؛ امري كه ا
ي اصلي داستان نيـز  ها بسيار كوتاه و غالباً بي ثمر بوده، در زمينهموجود در اين داستان

تـوان بـه   مـي  ،از ميان شـواهد بسـيار شـاهنامه    اي نمونه براي ذكر. اي ندارندنقش عمده
  :ستان نبرد با خاقان چين اشاره كردرويارويي رستم با پهلواني ساوه نام در دا
 نـام  سر افراز و هر جــــاي گسـترده  يكي خويش كــاموس بـد سـاوه نـام
يكي تيـــــغ هندي گرفته به چنـگ   بيـــــامد به پيش تهمتن بـه جنـگ

 ز رستم همي كين كـاموس خواسـت   راســتگــــرد چــپ و دســتبگرديــد
 ببيني كنون مــــــــوج درياي نيـل  پيـلگفت كاي ژنـدهبه رستم چنين

 باشدم زيـن سـپس كـارزار    اگــــــر بخواهم كنون كـين كـــاموس خـوار
 گـران بركشـيد   بزد دست و گــــــرز  چو گفتار ســــاوه بـه رسـتم رسـيد
 كه جــانش برون شد بـه زاري ز تـن   بزد بـر سـرش گــــــــرز را پيلـتن

  )406: 1374فردوسي،(   
ي اي دربـاره با آگاهي از مباحـث اسـطوره  : بستن باب گفتگو به شكل كتمان نام) ب

هايي  ، بايد گفت كه وجود چنين صحنه)3(ي كتمان نام از سوي جنگاورانچرايي و انگيزه
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تواند گوياي آن باشد كه پهلوانان به اين وسـيله و بـا ايجـاد    مي ،هاي حماسيدر داستان
گيري گفتگو و مكالمه، از گفتگو كردن شانه خالي گام شكل مانع و طفره رفتن در اولين

زيرا اعتقادي به افتتاح باب گفتگو نداشته، هماورد خويش را فاقد آن حقـانيتي  . كنندمي
هـاي چنـين عملـي در    نمونه. دانند كه زمينه را براي شكل گرفتن گفتگو آماده سازدمي

آيد و از چنگش نام به نبرد رستم مي شاهنامه كم نيست؛ در همان داستان وقتي پهلواني
پرسد، رستم كه گويي براي جنگ و كشـتن همـاورد خـويش شـتاب     رستم نامش را مي

  :زنددارد، از دادن پاسخ تن مي
 نژادت كدامست و كـام تـو چيسـت؟   بدو گفت چنگش كه نام تو چيسـت؟
 ت گـرد خـــــــــــون چـو برخاس ـ  بدان تا بدانم كه روز نبرد كرا ريخـتم
 كــــــه هرگز مبادا گـل آن درخـت   بدو گفت رستـــم كه اي شور بخـت
 چـــــــو تو ميـوه انـدر شـمار آورد    كجــــــا چـون تو در بـاغ بـار آورد
سرت را ببــايد ز تـن دسـت شسـت     ســـــــر نيزه و نام من مرگ تسـت

  )391: همان(
  )4(گفتگو، حضور ديگري و تراژدي

اند، توجه نكرده و اثـري  چرا باختين به آثاري كه در قالب تراژدي خلق گرديده اينكه
شايان توجه در اين باره ننوشته، جاي شگفتي است زيرا در ميان ژانرهاي مختلف ادبـي،  
 ،تراژدي به دليل وجود عناصري چـون مكالمـه، گفتگـو و حضـور انكـار ناپـذير ديگـري       

 ،چنانكه پس از اين اشـاره خواهـد شـد   . داختين داررا با نظريات ب بيشترين خويشاوندي
  .او همساني بيشتري دارد تا رمان آراحتي تراژدي از برخي جهات، با 

باختين بپردازيم، لازم  آراهاي موجود ميان تراژدي و اما پيش از آنكه به بيان شباهت
 ه كـامو همانگونه ك ـ. است تعريفي از تراژدي به دست دهيم و اين كاري است بس دشوار

انـد، تعريـف   نشان داده) 17: 1386اشتاينر،( و كساني چون اشتاينر) 149: 1385 كامو،(
تواند تمـامي آنچـه   زيرا نمي ،تراژدي اگر امكان پذير هم باشد، تعريفي ناقص خواهد بود

از تراژدي تعريفي  زدر اين مقاله ني. كه تا امروز زير عنوان تراژدي قرار گرفته، شامل شود
شود كه عبارتنـد   هاي آن اشاره مينشده، تنها به پيروي از كامو به مهمترين ويژگيارائه 

آينـد بـه يـك نسـبت مشـروع و      ي هـم مـي  در تراژدي نيروهايي كه به مقابلـه «: الف: از
تنها يكي از نيروها مشروع ] و همينطور در حماسه[برعكس، در درام و ملودرام . اند برحق
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هاست و خرد انساني سرنوشت و تقدير حاكم بر انسان: ب .)149: 1385 كامو،(» هستند
  .)152: همان(در رويدادها نقشي كم رنگ دارد 

مـورد دوم را كـه در آن انسـان اسـير      ،بـاختين  خواهانـه  آزادياگر به دليل تفكـرات  
توان دو ركن بـاختيني،  سرنوشت و محكوم تقدير است، ناديده بگيريم، از ويژگي اول مي

  . گفتگو را استنتاج كرد يعني ديگري و
آنجا كـه بـاختين بـر خصـلت گفتگـو تاكيـد دارد،       : هاخصلت گفتگويي تراژدي) الف

توان گفتگوهاي افلاطون را دقيقـاً همـان   منظورش هر نوع گفتگويي نيست؛ چنانكه نمي
ي زيرا نه تنها از ميان اين گفتگوهـا چهـره   ،چيزي دانست كه مد نظر باختين بوده است

ي صداي او بر سايرصداها كـاملاً  شود بلكه غلبهديده مي) افلاطون(نب سقراط حق به جا
هـاي دموكراتيـك،   در صورتي كه باختين به دليـل دلبسـتگي بـه انديشـه     .مشهود است

صـداها بايـد در عـرض     ،ي باختيندر انديشه. خواهان برتري و تفوق هيچ صدايي نيست
شـود، آثـار   اي كه او از تكرار آن خسته نمـي يكديگر قرار بگيرند و نه در طول هم؛ نمونه

هاي داستايفسكي را به صـورت صـداهاي در حـال رقابـت و     رمان«داستايفسكي است او 
هاي احتمالي ديگر صداها را به حسـاب  هر صدا، ارزشيابي ،بيند كه در آناندركنشي مي

ايـن  ... كنـد  يهاي خود تكاپو مآورد و در عين حال براي به كرسي نشاندن ارزشيابيمي
كنـد بلكـه در مـورد    ي شخصيت با شخصيت ديگر صـدق نمـي  نكته تنها در مورد رابطه

  .)254-5: 1385 هارلند،(» ي راوي با خواننده هم اعتبار داردرابطه
ترين گمان يكي از نزديكترين ژانر به رمان نباشد، بيتراژدي از اين حيث اگر نزديك

كنـيم كـه در   ژدي همانند رمان، ما با صداهايي برخورد مـي زيرا در ترا. ژانرها خواهد بود
چنانكـه در   ،توانند بر يكديگر فـائق شـوند  كنند و غالباً هم نميعرض يكديگر حركت مي

دانـد بايـد گـوش بـه     نمـي  ،هاي اين تراژديتراژدي آنتيگون، خواننده همچون شخصيت
هاي خانوادگي و  به دليل ارزشبه آنتيگون كه  .)15: تاسوفوكل، بي( كدامين صدا بسپارد

يا به كرئون كه بـه   استي خويش اش ناگزير از خاكسپاري جسد برادر كشته شدهقومي
اش، خـود را  غم ميـل بـاطني  علي) نقش دولت در جامعه(دليل باور به ارزشهاي نوظهور 

  .بيندي آنتيگون ميناچار از محاكمه
پـذير  بـدون حضـور ديگـري امكـان     مكالمه و گفتگو طبيعتـاً : ديگري در تراژدي) ب
ي تراژدي سـخن  ي خصلت گفتگوگرايانهتوان از خلال آنچه دربارهتاجايي كه مي ،نيست
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 توان گفت تراژدي از جهت ناگزيريبه جرات مي. گفتيم، حضور ديگري را نيز حس كرد
به دليل اين كه اسـاس تـراژدي بـر اعتقـاد بـه متكثـر بـودن حقـايق         (از حضور ديگري 

زيرا همانگونه كه باختين نشـان داده بـود، اگرچـه رمـان      ،رمان برتري دارد رب) باشد مي
، حضور ديگري يا ديگران را  توان به دليل چند آوائيظاهراً تنها قالبي است كه در آن مي

نـه   مگـر . ها را چنين بدانيمي رماناما تصوري اشتباه خواهد بود اگر همه ،احساس كرد
هاي بسيار در آثار تولستوي، اين رغم وجود شخصيت بهن اعتقاد داشت اين بود كه باختي

شود؟ تعداد آثار خصلتي تك گويانه داشته، حضور ديگري يا ديگران در آنها احساس نمي
-شنويم به مراتب بيشتر از رمان را مينويسنده هايي كه از خلال آنها ما تنها صداي رمان

آن نبـوده،   اي را نشان داد كـه ديگـري در  ن تراژديتوااما آيا مي ،هاي چند صدايي است
هايي كـه بـراي تـراژدي ذكـر     ي نويسنده بر آن افتاده باشد؟ با توجه به ويژگيتنها سايه

  . گرديد، پاسخ بايد منطقاً منفي باشد
پرداخت، مسلماً به غناي آنچه ما امروزه به قطع و يقين اگر باختين به تراژدي نيز مي

هاي او پرتويي بر توان به كمك انديشهافزود هرچند هنوز هم ميانيم، ميداز تراژدي مي
او بـه تحليـل    آرابـا كمـك گـرفتن از     كنـيم  ميچنانكه در ادامه سعي  ؛اين ژانر انداخت

 .بپردازيمباختيني داستان رستم و اسفنديار 
ثـار  داسـتاني اسـت كـه بايـد آن را جـزء آ      ،ي اينكه داستان رستم و اسفندياردرباره

هاي تراژدي قرار داد، تاكنون گفتگوهاي بسياري حماسي به حساب آورد يا ذيل داستان
مـثلاً دكتـر    .يح تراژدي بودن ايـن داسـتان اسـت   جنظر برخي محققان بر تر. شده است

بـه   ،انـد رستم و اسفنديار را معمولاً حماسه خوانده«: شميسا در اين خصوص مي نويسد
بررسـي ايـن   ) 244: 1376شميسـا، (» تـر اسـت  شايسـته گمان من تراژدي خوانـدن آن  

هاي باختين نيز گوياي آن است كه اين داستان را نبايد تنهـا بـه   آموزه ر مبنايداستان ب
زيــرا در ايــن داســتان بــرخلاف . حماســه دانســت ،هــااي رجزخــوانيصــرف بــودن پــاره

مانان سـعي  ـ قهر كه خواهان غياب و خاموشي صداي ديگري است ـ هاي حماسي داستان
دليـل چنـين امـري را    . در حفظ و بقاي ديگري و گوش سپردن به صداي ديگري دارند
آن را  تنهـا بـه   نخواهيم بايد در حضور ديگري در ذهن قهرمان دانست؛ حضوري كه اگر 

ت همـاورد    نشانگرحضور فيزيكي محدود كنيم،  قبـولِ  در راسـتاي  . اسـت باور به حقانيـ
دكتر زرين كـوب پـيش از پـرداختن بـه شـرح داسـتان و       محققي چون  ،حقانيت همين
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  : نويسد ، ميي كارزارچگونگي رسيدن ناگزير پهلوانان به عرصه
دانم كدام يك از آنها را بايـد سـزاي همـدردي    در كشمكش رستم و اسفنديار نمي«

انگيزند زيرا هـر دو در سـر دو   كنم هر دو همدردي انسان را بر ميگاه فكر ميشمرد؛ گه
حماسـه پـرداز طـوس خـود     . انده بين مرگ شرافتمندانه و زندگي آبروباخته واقع شدهرا

ورزد و دوسـت  زيرا به هر دو پهلوان عشـق مـي   ،بيشتر از ديگران به اين نكته توجه دارد
ي پهلواني خود را فداي زندگي نه چنـدان مطلـوب   ندارد هيچ يك از آنها حيثيت و آوازه

  .)78:  1381كوب،زرين(» سازد
هاي شاهنامه به اشكال حضور ديگري و طنين صداي او درجاي جاي داستانِ داستان

در همان برخورد اول و پيش از آنكه داسـتان بـه اوج خـود     .گوناگون قابل مشاهده است
سـياوش   ي هي خـاطر گويد كه زنده كننـده برسد، رستم پس از ديدار اسفنديار به او مي

ي تواند مهر خود را نسبت بـه پهلـوان سـالخورده   نيز نمي براي اوست و متعاقباً اسفنديار
  .سازدداند كه ياد زرير را برايش زنده ميسيستاني پنهان سازد؛ او نيز رستم را كسي مي
بيننـد، در  پيش پاي خود نميديگر راهي  ،حتي در لحظاتي كه دو پهلوان جز جنگ

ي نكـه آنـان در آسـتانه   اي. هاي خويش بـه اصـطلاح هـواي ديگـري را دارنـد     رجزخواني
صـلابت پيشـين خـود را ندارنـد، دليـل آن اسـت كـه         ،بزرگترين نبرد زنـدگي خـويش  

آنـان هرگـز   . توانند چشمان خود را بر روي ديگري بسته، طنين صداي او را نشنوند نمي
اين بار  ،پس جاي شگفتي نيست كه اين يلان ،آرزومند و خواستار حذف ديگري نيستند

سخن از به آغـوش برداشـتن و نشـاندن همـاورد بـر تخـت بـه ميـان          ،به جاي كوبيدن
  . )5(آورند مي

گيـري بلنـدترين   شكلب سبپيامد حضور ديگري و پژواك صداي او در اين داستان، 
همانگونه كه باختين هم متـذكر شـده و مـا     ،در اين داستان. گفتگوها در شاهنامه است
شود كه سعي بر برتري بر ساير صـداها  ميايم، صداهايي شنيده پيشتر به آن اشاره كرده

از همين رو نيز بارها شاهد تكرار آنها هستيم؛ چنانكه اسفنديار بارها براي توجيـه  . دارند
را فرمـان شـاه    بـه سـپردگي   لزوم پيروي و سرعملش، خويش و مشروعيت بخشيدن به 

  .زند ير سپردگي مسحرف از آزادگي و عدم و رستم نيز در مقابل  شود يادآور مي
تكثـر حقـايق، كجاسـت؟ ايـن پرسـش توجـه تمـامي         اي ـها ي اين حقانيتاما ريشه

امـا در   ،هاي ارائه شده نيز گوناگوننـد پاسخ. شاهنامه پژوهان را به خود جلب كرده است
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. هـا شود؛ ستيز و نبـرد مواضـع و ديـدگاه   ها وحدتي نيز ديده ميي اين كثرتپشت همه
آنچـه مـا در مركـز    «به نظـر ايـن فيلسـوف آلمـاني     . ته بوداي كه هگل آن را دريافنكته

كنيم، برخوردي تراژيك اسـت و نـه   هاي آشيل و سوفوكل مشاهده ميبزرگترين تراژدي
يك قهرمان تراژيك و اينكه ستيز و نزاعِ مشهود در آنها نبرد ميان خير و شر نيست بلكه 

ه هر يـك تـا حـدي تجسـم     يي يكسويه كها در واقع ستيزي است ميان مواضع و ديدگاه
تعبيرهايي هم كه در ايـن بـاره از داسـتان     .)131: 1385كافمن،(» خير و نيكي هستند

بينـي اسـت تـا    رستم و اسفنديار شده است، غالباً گوياي برخورد دو موضـع و دو جهـان  
چنانكه برخي اين نبرد را نمايشگر برخورد نمايندگان دو آيين كهـن  . برخورد دو قهرمان

و برخي ديگر نيز سـبب  ) 19: 1376و شميسا، 59: 1379دولت آبادي،(اند  دانستهايراني 
: 1372حميـديان،  (رويارويي اين دو پهلوان را تغيير و جابه جايي دو فرهنگ دانسته اند 

  .)130: 1351 و اسلامي ندوشن، 147: 1381 و خالقي مطلق، 340
ري وجود دارد كه بر تراژدي هاي ديگنشانه ،دركنار مطالب ذكر شده، در اين داستان

 :به عنوان مهمترين آنها مي توان به اين موارد اشاره كرد. گذارندبودن داستان صحه مي
  حضور پشوتن : الف

گرديد، گروهـي موسـوم بـه همسـرايان وجـود      هايي كه در يونان اجرا ميدر تراژدي
هـاي  حـوي ديـدگاه  پرداختند كـه بـه ن  بيشتر به تبيين و تفسير اعمالي مي«داشتند كه 

در تـراژدي   .)538: 1382داد،(» اخلاقي، اعتقادي و اجتماعي آن زمان را در بـر داشـت  
نقـش  «: توان پشوتن را مصداق اين دسته از همسرايان دانسـت رستم و اسفنديار نيز مي

ي اسـفنديار و نـداي وجـدان    ي گمشدهپشوتن در داستان اين است كه در حقيقت نيمه
توان گفت كه پشوتن در اين داستان همان نقشي را دارد مي. ديار باشدگهگاه بيدار اسفن

ي وجـدان  زيرا او نماينده ،گرفتي همسرايان قرار ميهاي يوناني بر عهدهكه در تراژدي
  .)352: 1372حميديان،(» آگاه و عقل سليم است و نداي حق و راستي

  غياب پشوتن در لحظات حساس داستان: ب
آيد اين است به هنگام خواندن اين داستان به نظر  غير منطقي مييكي از نكاتي كه 

ـ به   است كه چرا اسفنديار، بهمن را ـ كه جواني است خام و سرد و گرم روزگار نچشيده 
صورتيكه پشوتن ـ كه نمادي از عقلانيت، درايـت و    در ،فرستدپيام رساني نزد رستم مي

اننده حق دارد اگر گمان كند كـه شـايد   آهستگي است ـ  در اين سفر همراه اوست؟ خو 



   1388 تابستاندهم، سيزپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 14

ي آن نيـز  ي اين نبرد شوم باشد؛ نبردي كه برندهتوانست پايان دهندهدرايت پشوتن مي
حضور عقلانيت پشـوتن را   ،پاسخ اين است كه تراژدي. اي بيش نيستدر حقيقت بازنده

 ـ. تابد؛ زيرا ميان تراژدي و خرد انساني تضادي آشكار وجود داردبرنمي راي آشـنايان بـا   ب
اي در مورد درامِ هرگونه باور واقع بينانه«: تواند پوشيده بماند كهاين ژانر، اين مساله نمي

ي نيروهـايي چهـره  . تراژدي پايان بـدي دارد . تراژيك بايد از عينيت بلا سرچشمه بگيرد
    شـود بـه خـوبي آنهـا را شـناخت و نـه       شكنند؛ نيروهايي كه نه مـي تراژيك را درهم مي

اين نكته نيز بسيار ضروري است آنجا كـه علـل   . توان با فرمان خرد بر آنها چيره شدمي
گذراست، آنجا كه بتوان با ابزار فني يا اجتمـاعي بـه كشـمكش پايـان داد، درامِ      ،فاجعه

  .)16: 1386اشتاينر،(» جدي داريم اما تراژدي نه
نجا كه پاي خرد آدمـي بـه   آ .چنانكه گفته شد تراژدي در تعارض با خرد آدمي است

نيچه شايد از اولين كساني بود كه به اين مساله . آيد، تراژدي پايان خواهد يافتميان مي
نيچه عقلانيت سـقراط را پايـان   . آگاهي يافت و آن را در كتاب زايش تراژدي تبيين كرد

ت كـه  هاسدر سقراط غريزه«زيرا . دانستي دوران شكوهمند تراژدي در يونان ميدهنده
» زنـد و خودآگـاهي اسـت كـه دسـت بـه آفـرينش مـي       ] يابنـد انقياد مي[شود منقد مي

  .)96: 1385نيچه،(
  

 ي رستم و سهرابغمنامه

تا آنجا كه  ،هاي شاهنامه استانگيزترين داستانداستان رستم و سهراب يكي از حزن
ين بـه نظـر   چن ـ .)141: 1381خـالقي، (انـد  برخي اين داستان را يك اثر تراژيك دانسته

بـه دليـل سـنجيدن آن بـا      ،رسد كه تراژيك خواندن اين داستان از سـوي محققـان   مي
هـاي  البته اين داستان نيز از خصيصه. تعريفي باشد كه ارسطو از تراژدي ارائه داده است

  : ها عبارتند ازهاي تراژيك خالي نيست؛ مهمترين اين خصيصهاصلي داستان
پـردازد،  و پـس از آنكـه بـه تعريـف تـراژدي مـي      ارسطو در فـن شـعر خـويش    ) الف

ولي هرگاه فاجعه ميان كسان يك خانـدان روي دهـد، چنانكـه بـرادر قاتـل      «: نويسد مي
برادر شود، فرزند خون پدر را بريزد، مادر فرزندي را فرزندي مادرش را بكشد يا هر يـك  

ان كـاري  از ايشان نسبت به آن ديگري مرتكب عمل شنيعي شود يـا قصـد ارتكـاب چن ـ   
به  .)66: 1352ارسطو،(» بايد در جستجوي چنين وقايعي باشد] سازتراژدي[كند، شاعر 
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هـاي رسـتم و سـهراب را    هـايي از نـوع داسـتان   توان داستانمي، استناد اين قول ارسطو
كشـد؛ عمـل   تراژدي دانست زيرا كه رستم همان پدري است كـه فرزنـد خـويش را مـي    

  .ر ميزان تراژيك بودن داستان افزوده استي او نيز طبعاً بناآگاهانه
در «هـاي يونـاني سـراغ گرفـت     عامل ديگـر را بايـد در ويژگـيِ خـاصِ تـراژدي     ) ب
ايـن سرنوشـت   . تقدير و سرنوشت سهم مهمـي برعهـده دارنـد    ،هاي بزرگ يونان تراژدي

شـايد بـه همـين    . تواند از وقوع آن جلوگيري كنـد تغييرناپذير است و قدرت بشري نمي
ي هـا  ي دست اميال و هـوس آدميان بازيچه ،هاي يوناناند در تراژديت است كه گفتهعل

ي رســتم و ســهراب نيــز در ايــن مــورد بــا غمنامــه .)313: 1370صــناعي،(» خداياننــد
 ،سرنوشت«زيرا در اين داستان نيز . هاي يوناني كاملاً شباهت و خويشاوندي دارد تراژدي

دسـت نيرومنـد    .)62: 1372خـالقي مطلـق،  (» كنـد مي هاي آدميان را پنبهي بافتههمه
گيري حوادث اين داستان بارها مي توان مشـاهده كـرد؛ كشـته    تقدير را در جريان شكل

شدن ژنده رزم ـ كسي كه براي شناسايي رستم به همراه او آمده است ـ آنهم به دسـت     
.  ...ز سوي هجير وخود رستم، كتمان نام رستم و امتناع از نشان دادن رستم به سهراب ا

گويي خود فردوسي نيز كاملاً بـه شكسـت انسـان در برابـر سرنوشـت بـاور داشـت كـه         
  :سرايدبلافاصله پس از طفره رفتن هجير از نشان دادن رستم به سهراب مي

 جهانــدار از ايــن كــار پرداختــه اســت استسازي كه خود ساختهچهگيتيتو
 چنــــان كو گذارد ببايد گذاشت زمـــــــــانه نبشته دگرگونه داشت

  )188: 1374فردوسي،( 
اين داستان جايي است كه انسان نيـز دسـت نـاتوان خـويش را در      بخشترين و تلخ

شود؛ رستم با پنهان كـردن هويـت خـويش    ي او ميدستان تقدير گذاشته، ياري دهنده
  :دهديشود و آخرين اميد سهراب را به باد مي فاجعه ميتكوين كننده

 هـــــم از تخمه ي سـام نيـرم نـيم    چنين داد پاسخ كه رستــــــم نـيم
نه با تخت و گــاهيم و با مغفريم  كه او پهلـوان اسـت مـــــا كهتـريم

  )191: همان(       
تـوان  هاي باختين گوياي آن است كه نميبا اين حال بررسي اين اثر بر اساس نظريه

 ـدليل اينكه نمي. را اثري تراژيك دانست و نبايد اين داستان كـه بـه    توان اين داستان را 
تراژدي ناميد، اين است كه در اين داستان نـه   ـ قول فردوسي داستاني است پر آب چشم
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باختين بدان اشاره كـرده   آراكه پيشتر با استعانت از  ترين خصايص  ـ تنها برخي از اصلي
در ) البته با توجه به نظر باختين(ي عناصر حماسي هـ تراژدي وجود ندارد بلكه كف بوديم

 :چربدداستان بر بعد تراژدي آن مي
در نظـر   ،هرچـه باشـد   ،اين جوان نوخواسـته : سهراب براي رستم ديگري نيست: الف

رستم و ايرانيان مبارزي است تـرك كـه بـا سـپاهي انبـوه و بـه همـراه سـرداران نـامي          
مرزهاي ايران حمله كرده، بسياري از سـربازان ايرانـي را   افراسياب ، هومان و بارمان ، به 

سهراب از اين جهت به هيچ وجه با كسي چون اسفنديار قابـل مقايسـه   . نيز كشته است
رستم نيز در زمان جنگ با . ترديد بايد از پاي درآيداو پهلواني است بيگانه كه بي .نيست

  :انديشداو تنها به مرگ او مي
ــدا ــتم ب ــرد رس ـــه ك ــرفرازنگـ  بــــــدان چنگ و يال و ركيـب دراز  ن س

گرم و نـرم  و سخن خشكسرد وزمين بدو گفـت نـرم اي جـوان مـرد گـرم
 ســپاه بســي بــر زمــين پســت كـــردم بــه پيـــــــري بــس ديــدم آوردگــاه
 نديدم بـــدان سو كــه بـودم شـكن    تبــه شـد بسـي ديـو در جنـگ مـن

 اگـر زنده مــــاني متـرس از نهنـگ    جنـگنگه كــن مـرا گـر ببينـي بـه
  )191: همان( 

به خاطر بياوريم درنگ رستم را به هنگام پرتاب تير گز در نبرد با اسفنديار، رسـتمي  
شـود؛ اينجـا و در   ور ميدهد كه اسفنديار بر او حملهكه آنقدر آهستگي از خود نشان مي

-خنجر پهلوي هماورد خويش را مي نبرد با سهراب، پهلواني است عجول كه به سرعت با
اگر سهراب همانند اسفنديار در ذهن رستم حضور داشته، طنين صدايش نشـاني از  . درد

حقيقت داشت، چنين شتابي از رستم قابل قبول نبود و شايد همان گونه كه به اسفنديار 
زال گفته بود سهراب ، كودك حقيقي خويش را به راستي به آغوش كشيده، او را به نزد 

  . بردو رودابه مي
ي حماسي ي جنبهنيز تكميل كننده:  ي داستانكوتاهي گفتگوها و زبان رجزگونه:ب

هـا و زبـان   اين داستان است هرچند منطقـي نيسـت كـه در اينجـا هـم آن رجزخـواني      
اما به هر حال زبان حاكم بر  ؛هاي حماسي شاهنامه را توقع داشته باشيمپرصلابت بخش
در ادامـه تنهـا بـه ذكـر يـك مـورد       . ماند تا گفتگوشتر به رجز خواني مياين داستان بي

 )هاي رجزخـواني اسـت  كه يكي از درونمايه(كنيم كه در آن سهراب به تحقير بسنده مي
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  :گويدمي ،رستم و اسب او پرداخته
ــارد ران   دگربــــاره ســــهراب گــــرز گــــران ـــركشيد و بيفشـ ــن بـ  ز زيـ
ــه د ـــرز و آورد كــتفش ب ــزد گــ ــد و درد از  ردب ــوردبپيچيـ ـــري بخـ  دليـ

ــوار ــت اي س ــهراب و گف ــد س ــدار    بخندي ــه اي پاي ــران ن ـــم دلي ــه زخــ  ب
ــر ســت    اسـتخـرگـوييرخـشاندرونبه رزم ــه بتّ ــوار از هم  دو دســت س

 جـــواني كنـــد پيـــر كانـــا بـــود      بــالا بــودوچــه گــوي ســر راگــ
  )192: همان( 

اي براي عدم فته شد اگر بتوان كتمان نام را نشانهچنانكه پيشتر نيز گ: كتمان نام) ج
در اين داستان نيز رستم همانگونه كه بعدها در نبرد بـا خاقـان    ،پذيرش ديگري دانست

دارد و از دادن پاسخ به كند، نام خود را از سهراب پوشيده ميچين و اشكبوس رفتار مي
  :رودسهراب طفره مي

ـــ  بــدو گفــت كــــز تــو بپرســم ســخن ــد  همـ ــد افكن ــتي باي ــن  ي راس ب
ــه   تـو رسـتميمن ايـدون گمــانم كـه ــر از تخمـ ــي گـ ـــور نيرمـ  ي نامـ

ـــم از تخمـ ـ  چنين داد پاســــخ كـه رسـتم نـيم ــيم   ههــ ــرم ن ــام ني  س
  )191: همان( 

را بـه دليـل بـاور جهـان     ... آيا نبايد رفتار يكسان رستم با سهراب و خاقـان چـين و   
سهراب و آن ديگران دانست؟ رستم در هر دو داستان خواهـان   پهلوان ايراني به شباهت

اي از حقيقـت در رفتـار و   غياب و خاموش كردن صداي ديگري است كه در نظـرش ذره 
  . شودگفتار آنان ديده نمي

زيـرا   ،شـد  قائـل  تـوان حقـانيتي  و اينكه برخلاف اسفنديار، براي سهراب حتي نمـي  
وي درستي ندارد، برحسب طبع مـتلاطمش  هيچ سمت و س«ي سهراب حركت كودكانه

تنها شنيده كه پدرش چنين و . داندمعترض است اما به كه و چه و چرا؟ به درستي نمي
ها و حتي بدون كمترين شـناخت ژرفـي از پـدر بـا      چنان است و به صرف همين شنيده

. خود سرحساب شده كه چنين كسي بايد حاكم روزگـار باشـد تـا چـه رسـد بـه ايـران       
انـد كـه رسـتم اگـر خـودش پادشـاهي       داند يـا بـرايش نگفتـه   لي كه اين قدر نميدرحا
ترين كار بود و ديگر چه نيازي به دخالت طفلي  خواست به كف آوردنش برايش آسان مي

  .)271: 1372حميديان،(» جهان ناديده و مشتي سپاهيان توري وجود داشت؟
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رديده اسـت تـا برخـي از    آميختگي عناصر تراژيك و حماسي در اين داستان سبب گ
ناميـده، عنـوان تـراژدي را    ) و نه اثري تراژيك(سنج اين داستان را غمنامه محققان نكته

هـاي  گويـا كـامو نيـز هنگـامي كـه از نمايشـنامه       .)279: همان( براي آن مناسب ندانند
هـا را در نظـر   گونه نمايشنامه و داسـتان همين) 150: 1385كامو،(كرد اي ياد ميواسطه

  . هايي كه حد فاصل تراژدي و درام قرار داشتنداشت؛ نمايشنامه و داستاند
  
 گيري نتيجه

چـون   اي خواهانـه  آزاديو بـالطبع مفـاهيم    خـواه  آزاديپـردازي اسـت   باختين نظريه
او با تكيه بر همين مفـاهيم  . دارنددر انديشه و آثار او جايگاهي ويژه ... گفتگو، ديگري و 

پردازد و البته نتايج و آثار نويسندگاني چون رابله و داستايفسكي مي به بررسي آثار ادبي
در . گشـايد اي را بر روي خوانندگانش ميدر خور توجهي نيز گرفته، چشم اندازهاي تازه

 ،بـاختين و بـا تكيـه بـر مفهـوم ديگـري       آرااين مقاله نيز سـعي گرديـد تـا بـر اسـاس      
بـر   .شـود بررسي ) ه رستم در آنها حضور داردهايي كالبته داستان(هاي شاهنامه  داستان

  :تقسيم كرد هاي شاهنامه را مي توان به سه دستهاين اساس داستان
هـا كـه   ايـن داسـتان  : هايي كه در آن سخن از حذف و غياب ديگري استداستان. 1

زيـرا  هسـتند،  هاي حماسي اند، داستانبه خود اختصاص دادهرا بيشترين حجم شاهنامه 
هاي هر ملت براي نابود ساختن آن چيزهايي بدانيم كه در نظر ه را شرح جنگاگر حماس

ها نيز سخن از حذف ديگرانـي چـون افراسـياب و    آنان بد و ناپسند است، در اين داستان
هـا، زبـاني اسـت     ي اين داسـتان هازبان نيز به تبعيت از درونمايه. باشدمي... اشكبوس و 

  .ن را رجزخواني ناميدتوان آتهاجمي و يكسويه كه مي
ي چنـين  نمونه: هايي كه در آن تلاش در حفظ و عدم غياب ديگري استداستان. 2

هـا  هايي نه تنها در شاهنامه بلكه در ادبيات هر كشوري نادر بوده، همانند تراژديداستان
گمـان بهتـرين   رستم و اسـفنديار بـي  . آيندتنها در لحظاتي خاص در تاريخ به وجود مي

شاهد رويارويي  ،خواننده ،داستاني كه در آن. باشدها در شاهنامه ميي اين داستاننمونه
 هيچ يك از آنها نيست،اي است كه راضي به مرگ ي نيك و اسطورهدو ابرمرد، دو چهره

زيـرا   ،ي داستانِ خويش، خواسـتار حـذف ديگـري نيسـتند    دو هماورد نيز چون خواننده
زبان نيز متعاقبـاً بـه دليـل بـاور همـاوردان بـه       . دارد ديگري همواره در ذهنشان حضور
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حقانيت ديگري، زباني است نرم و انعطاف پذير كه بيشتر به زبان گفتگو همانند است تـا  
  .رجزخواني

ي انتخـاب شـده از   نمونـه : گيرنـد هايي كه در حد فاصل اين دو قـرار مـي  داستان. 3
اما بايـد گفـت كـه بـا توجـه بـه       . استشاهنامه در اين نوشتار، داستان رستم و سهراب 

و به دليل فقدان عناصـر اصـلي تـراژدي يعنـي     ) باختين آرا(چهارچوب نظري اين مقاله 
حضور ديگري و گفتگو در آن، اين داستان بيش از آنكه داستاني تراژيك باشد، داسـتاني  

از سوي ديگر وجود عناصري چون تسـلط تقـدير بـر سرنوشـت انسـان و      . است حماسي
ايـن داسـتان را در    هستند،هاي تراژيك يوناني فرزندكشي كه از عناصر داستان ونمضم

حد فاصل آثار تراژدي و حماسي قرار داده است؛ غمنامه شايد بهترين عنواني باشـد كـه   
  .هايي نظير آن دادتوان به اين داستان و داستانمي

  
 نوشت پي

تـوان بـه   ي هوسرل مـي در انديشه »بين الاذهانيت«ي براي آگاهي بيشتر درباره. 1 
 :منابع زير مراجعه كرد

  161-178 :ي پديدارشناسي به قلم سياوش جماديكتاب زمينه و زمانه: الف 
  400-9: كتاب هوسرل در متن آثارش به قلم دكتر عبدالكريم رشيديان: ب 
انـري  اش تغييراتي داد، بدين معنا كه اين بار او شـعر را ژ باختين بعدها در نظريه. 2 

حتـي  (در حاليكـه در رمـان    ،شـود دانست كه در آن تنهـا يـك صـدا شـنيده مـي     
ها،  نهاي زبا اي هستند متشكل از انگاره نظامي مكالمه«داراي ) هاي تولستوي رمان
» شـوند  ناپـذير زبـان محسـوب مـي     هاي عيني كه جـزء تفكيـك   ها و ذهنيت سبك

  .)93: 1387باختين(
م كه هم در اساطير ايرانـي و هـم در اسـاطير غربـي     اي كتمان ناي اسطورهريشه. 3 

وجود دارد، چنين است كه مردمان روزگار باسـتان ميـان نـام بـا ذات و نيروهـاي      
اي كه گويي ايـن دو، مفهـومي   اند؛ به گونهانسان قائل به وجود پيوندي استوار بوده

اقعـي كسـي   از همين رو به اعتقاد آنـان بـا دانسـتن نـام و    . باشند واحد و يگانه مي
 ،بـر مبنـاي همـين بـاور بـدوي     . او را در اختيـار گرفـت   ،شد بر او چيره گرديد مي

بـراي  . پنهـان سـازند   شاننام واقعي خويش را از هماوردان كوشيدندجنگجويان مي
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هاي اساطيري كتمان نام در اساطير ايـران و غـرب   به ريشهراجع تر اطلاعات دقيق
  :ردتوان به اين دو منبع مراجعه كمي

به » شناسي زبان فارسي و ضرورت تدوين آني فرهنگ و ريشهدرباره«ي مقاله: الف 
ي سـيزدهم،  ي فرهنگسـتان، شـماره  قلم دكتر بهمن سركاراتي چاپ شده در نامـه 

  22: 1377بهار 
 :ي كاظم فيروزمند، نشر آگاهي زرين اثر جيمز جورج فريزر، ترجمهكتاب شاخه: ب 

271  
بـا ايـن همـه     ؛باشدتراژدي همواره به صورت نمايشنامه مي ،طبق تعريف ارسطو. 4 

برداشت ما از تراژدي در اين مقاله بيشـتر بـر اسـاس ماهيـت تـراژدي و برداشـت       
  .باشدمي» ي تراژديآينده«ي آلبركامو در مقاله

در «: انـد كند؛ ايشـان نوشـته  سخن مرحوم شاهرخ مسكوب اين مدعا را ثابت مي. 5 
گيرد، قبول مرگ و رنج ت، دشوارترين تصميمي كه رستم ميتمام اين جنگ شگف

جاودان پس از مرگ نيست، كشتن اسفنديار است كه رستم از ناچاري بدان دسـت  
  .)67: 1342مسكوب(» زندمي
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  منابع
از اسـطوره تـا    ،»هاي سرشت اسـاطيري افراسـياب در شـاهنامه   نشانه«) 1386(آيدنلو، سجاد

  .حماسه، مشهد، دانشگاه مشهد
  .تاويل متن، تهران، مركزو ساختار  )1382( احمدي، بابك
  .هايدگر و پرسش بنيادين، تهران، مركز) 1382( احمدي، بابك

  .كوب، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتابي عبدالحسين زرينفن شعر، ترجمه) 1352(ارسطو
انجمـن آثـار   ها، تهران، سلسله انتشارات داستان داستان) 1351(اسلامي ندوشن، محمد علي

  .ملي
  .ي بهزاد قادري، تهران، نمايشمرگ تراژدي، ترجمه) 1386(اشتاينر، جورج
  .دموكراسي گفتگويي، تهران، مركز) 1384(انصاري، منصور

سـوداي مكالمـه، خنـده و آزادي، ترجمـه، مقدمـه و گـردآوري از       ) 1373(باختين، ميخاييل
  .محمد پوينده، تهران، شركت فرهنگي ـ هنري آرست

جسـتارهايي دربـاره رمـان، ترجمـه رويـا پـورآذر،       : ايتخيل مكالمه)1387(اختين، ميخاييلب
  .تهران، ني

ي داريـوش كريمـي،   منطق گفتگـويي ميخاييـل بـاختين، ترجمـه    ) 1377(تودوروف، تزوتان
  .تهران، مركز
  .ي پديدارشناسي، تهران، ققنوسزمينه و زمانه) 1385(جمادي، سياوش
  .درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي، تهران، مركز )1372(حميديان، سعيد

هـاي  سـخن  ،»هـاي شـاهنامه  عناصر درام در برخي از داسـتان «) 1381(خالقي مطلق، جلال
  .ديرين، به كوشش علي دهباشي، تهران، افكار

هاي كهن، به كوشش گل رنج ،»يكي داستان است پر آب چشم«) 1372(خالقي مطلق، جلال
  .ركزعلي دهباشي، تهران، م

  .فرهنگ اصطلاحات ادبي، تهران، مرواريد) 1382(داد، سيما
  .جاي پاي زروان خداي بخت و زمان، تهران، ني) 1379(دولت آبادي، هوشنگ

قلمرو ادبيات حماسي ايران، تهران، نشـر پژوهشـگاه علـوم انسـاني و     ) 1381(رزمجو، حسين
  .مطالعات فرهنگي
  .آثارش، تهران، نيهوسرل در متن ) 1384(رشيديان، عبدالكريم

  .نامورنامه، تهران، سخن) 1381(زرين كوب، عبدالحسين
  .ي عنايت االله شكيباپور، تهران، شهريارهستي و نيستي، ترجمه) 1353(سارتر، ژان پل
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ي محمدرضـا قربـاني، تهـران،    درآمدي بر پديدارشناسي، ترجمه) 1384(ساكالوفسكي، رابرت
  .گام نو

» ي فرهنگ و ريشه شناسي زبان فارسي و ضرورت تدوين آنرهدربا«)1377(سركاراتي، بهمن
  .ي سيزدهمشمارهي فرهنگستان، نامه

ي عباس مخبـر،  ي ادبي معاصر، ترجمهراهنماي نظريه) 1384(سلدن، رامان و پيتر ويدوسون
  .تهران، طرح نو

  .نا ، بيي كيانوش فرزانه، بي جاآنتيگون، ترجمه) تابي(سوفوكل
  .طرح اصلي داستان رستم و اسفنديار، تهران، ميترا) 1376(شميسا، سيروس

  .حماسه سرايي در ايران، تهران، اميركبير) 1352(صفا، ذبيح االله
فردوسـي و شـاهنامه، بـه كوشـش علـي       ،»استاد تراژدي: فردوسي«) 1370(صناعي، محمود

  .دهباشي، تهران، مدبر
: ا و چند صدا در اشـعار حـافظ  حضور دو دنياي تك صد«)1387(غلامحسين زاده، غريب رضا

  .57پژوهشنامه علوم انساني، شماره ،»اي ميخاييل باختين خوانشي در پرتو منطق مكالمه
  .شاهنامه، بر اساس چاپ مسكو، تهران، قطره) 1374( فردوسي، ابوالقاسم
  .ي كاظم فيروزمند، تهران، آگاهي  زرين، ترجمهشاخه) 1383( فريزر، جيمز جورج

ي ادبيات و علوم انسـاني،  ي دانشكدهمجله، »رجزخواني در شاهنامه«) 1385( ليفلاح، غلامع
  .54-55ي سال چهاردهم، شماره

گردآوري مصـطفي رحيمـي،    و تعهد اهل قلم، ترجمه ،»ي تراژديآينده«) 1385( كامو، آلبر
  .تهران، نيلوفر

ي ارغنـون،  ي، مجلـه ي يوسف اباذر ، ترجمه»تخيل معمولي باختين«) 1381(گاردينر، مايكل
  .ي بيستمشماره
  .ي محسن حكيمي، تهران، خجستهپنجاه متفكر بزرگ معاصر، ترجمه) 1383(لچت، جان

  .اي بر رستم و اسفنديار، تهران، اميركبيرمقدمه) 1342( مسكوب، شاهرخ
فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي از افلاطون تا عصر حاضـر، تهـران، فكـر    ) 1378( مقدادي، بهرام

  .روز
  .ي اكبر معصوم بيگي، تهران، آگهارسطو و فن شعر، ترجمه) 1386( مك ليش، كنت

باختين، گفتگومندي و چنـد صـدايي مطالعـه پيشـابينامتنيت     «) 1387( نامور مطلق، بهمن
  .57مجله پژوهشنامه علوم انساني، شماره  ،»باختيني

ي رويـا مـنجم، تهـران،    زايش تراژدي از روح موسيقي، ترجمه) 1385(نيچه، فردريش ويلهلم
  .پرسش
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ي  جمهري گروه تتا بارت، ترجمه ني ادبي از افلاطودرآمدي بر نظريه) 1385(هارلند، ريچارد
  .علي معصومي و شاپور جوركش، تهران، چشمه: شيراز

  .ي محمود نوالي، تبريز، دانشگاه تبريزوجود و زمان، ترجمه) 1386(هايدگر، مارتين
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